
  
 
 
 

  رویجیدو فصلنامه علمی ـ ت
  45هم ـ شماره پیاپی دچهارسال 

  93بهار و تابستان 
  

  * نقل با مبانی عقل و بحث ماده مثالی همسو رهیافتی نو از
 

  **مصطفوينفیسه      

 چکیده
عالم مثال به عنوان یکی از مراتب سه گانه هستی درفلسفه اسلامی و یکی از 

  مباحث بنیادین در این دو رشته به شمار می آید.حضرات خمس درعرفان اسلامی از 
ابن سینا با التزام به نظریه ماده و صورت ارسطویی، عالم مثال را نپذیرفت و با 
ایراد اشکال، امکان وقوع آن رامحال دانست. شیخ اشراق التزامی به نظریه ماده و 

  صورت نشان نداد و عالم مثال را اثبات نمود.
قبول نظریه ماده وصورت و اصلاحاتی در آن، پاسخ هایی را صدرالمتالهین پس از 

به ایرادات وارد بر امکان وجود عالم مثال تبیین نمود. اما در پاسخ به اینکه ابدان 
که در منابع نقلی - وي در موارد نادري به ماده لطیف  یا نه؛ برزخی، ماده مثالی دارند

رد، ابدان مثالی را عاري از ماده دانست. اذعان نمود و در بسیاري از موا- مورد تایید بود
در این مقاله سعی شده است که با همان مبانی حکمت متعالیه مانند ترکیب اتحادي 

. به عبارت دیگر شودماده وصورت، رهیافت جدیدي را همسو با مبانی دینی جستجو 
  این مقاله بازخوانی مبانی حکمت متعالیه  بر پایه اصول عقلی و نقلی است. 

  .عالم مثال، ترکیب اتحادي، ماده لطیف، صورت مثالیاژگان کلیدي: و
                                                

 26/5/93تاریخ پذیرش:     10/2/93تاریخ دریافت : *

  .یار گروه هنر چندرسانه دانشگاه هنر اسلامی تبریزاستاد **
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  مقدمه
در  -کـه ریشـه در فلسـفه ارسـطو داشـت     -شیخ الرئیس نظریه ماده وصورت را 

حکمت مشاء بسط داد؛ ولی این نظریه را مغایر با عالم مثال  دانست و عـالم بـرزخ را    
را چنین معرفی نمود: عـالم عقـل،    وي  عوالم کلی )251: 1992انکار نمود .(ابن سینا،

عالم نفس و عالم جرم (ملک). ابن سینا دچار پارادوکس ایمان و عقل شـد.بدین معنـا   
را بـا نظریـه مـاده     که به حکم مسلمان بودن به بهشت و دوزخ ایمان داشـت امـا آن  

وصورت و مبانی مشائی اش متباین دید. وي براي برون رفـت از چنـین تعارضـی بـه     
ماوي متوسل شد و عذاب و تنعم برزخی را با تخیل نفوس پس از مرگ تبیین اجرام س

و توجیه نمود: موضوع تخیل نفوس اشقیا، اجرام سماوي وصور خیالی آنـان عقـرب،   
هاي عقلی است( ابن سینا، حسـین بـن   مار، آتش و امثال آن است و لذات سعدا، لذت

  )137-140:  2007عبداله، 
ده و صورت که ریشۀ یونانی داشت تمایلی نشان نـداد و  شیخ اشراق، به نظریۀ ما
ازاى ازاى مقدار مطلق و جسم خـاص بـه  جسم مطلق به«تعریف جدیدي از جسم داد: 

)  در جاى دیگـر چنـین   206: 1380سهروردى، یحیی ابن حبش ،»(مقدار خاص است.
دى، بـه  از نظر سـهرور » مقدار مطلق)«213همان :»(جسم،خود مقدار است.«ابراز نمود: 

کند جسم، مجـرد  نظرتان در مورد کسى که ادعا مى«معناي سه بعدى بودن جسم بود: 
سـهروردى، یحیـی ابـن    »(پـذیرد چیسـت؟  گانه را مىمقدارى است که امتدادهاى سه

  )75: 2، ج  1372حبش،
سهروردي براي اولین بار در میان حکماي مسلمان به وجود عالم چهارمى بـه نـام   

: 2، ج  1372اذعان نمود(سـهروردى، یحیـی ابـن حـبش،    » صور معلّقه«یا » عالم مثال«
) و ادراکات خیالی را به دلیل عدم امتناع کبیر در صغیر، غیرذهنی وخارج از قـوه  232
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خیال ومنطبع در عالم مثال منفصل (مانند صورمشهود در آینه) دانست. مـع الاسـف او   
م آخرت و تنعم و عذاب اخـروي بهـره   ازعالم مثالی که اثبات کرده بود براي تبیین عال

نجست و مانند ابن سینا و فارابی، تنعم و عذاب را مربوط به تخیل نفوس پس از مرگ 
  تفسیر نمود!؟

موضوع نفوس بله است.جرم سماوي، موضوع تخیل  جرم مرکب از بخارو دخان،«
 سعداست و صور تخیل ایشان عجیب ولذت بخش است. نفوس اشقیا به اجرام کـروي 
غیر منخرق که برزخ عالم اثیري و عنصري است تعلق  می گیرد و موضوع تخیل آنهـا  

  )90-89: 1،ج1372سهروردي ، »(به واسطه اعمالشان آتش، مار و عقرب است
ملاصدرا در حکمت متعالیه با وفاداري به نظریـۀ مـاده و صـورت و البتـه انجـام      

اش به اثبات رسـاند.  مبانی فلسفی اصلاحاتی در آن،  عالم مثال در حکمت اشراق را با
را یکـی   وي آخرت را به عالم مثال منفصل یا عالم صور مجرد مقداري پیوند داد و آن

  از مراتب کلی هستی دانست. 
  
  .عالم مثال و مراتب هستی 1

مراتب کلّی عالم درحکمت متعالیه، سه مرتبه است: بالاترین آنها، عالم عقـول یـا   
ین آنها، عالم اجسام یا ملک است و قلمرو میانی، عالم خیال مجردات محض و پائین تر

) عالم خیال  به لحاظ واسطه گري میـان عـالم   376-377: 1382می باشد.(صدرالدین ،
  عقول و ملک، عالم برزخ نیز نام دارد .

  خیال به دومرتبه اطلاق می شود:خیال متصل وخیال منفصل .
که ادراك صور خیـالی از شـئون آن    خیال متّصل(خیال مقید) قواي نفسانی است

  است . 
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اي از عوالم هستی وخارج از نفس انسـان  خیال منفصل یا مثال مطلق، مرتبه عالم 
  می باشد.خیال منفصل دو مرتبه دارد :

باشد و جنت هبوط  مربوط یکی عالم خیال درقوس نزول که قبل از عالم ملک می
  به همین عالم است .

باشد وآخـرت  صعود که پس از طی مرحلۀعالم ملک می دوم :عالم خیال درقوس 
  نیز نام دارد.

عالم خیال درقوس نزول و عالم خیال درقوس صعود متناظر و شبیه هم هستند؛ اما 
آیـد و مطـابق اصـل    یکی نیستند؛ زیرا درصورت یکی بودن تحصیل حاصل لازم مـی 

کـررّ درتجلـّی   ت« و مطابق اصل عرفانی» تحصیل حاصل در خلقت محال است«فلسفی
  ».محال است

  عالم ملکوت یا خیال منفصل درقوس نزول را به دو دسته تقسیم می شود:
  ملکوت سفلی که عالم جنّ و شیاطین است و ملکـوت أعلـی کـه عـالم ملائکـه      

  )54: 1384(امام خمینی، سید روح اله، باشد.می
نه که حـواس  همان گو«خیال منفصل و خیال متصل(قوه خیال) با هم مرتبط اند و 

ظاهري روزنه براي عالم شهادت است، قوه خیال به منزله روزنه براي عالم غیب (عالم 
) کمال قوة خیال، تجرد برزخی و اتّصال بـه  385: 1382صدرالدین ،»(مثال مطلق)است

عالم مثال مطلق و مشاهدة اشباح مثالی آن می باشد.  این اتصال براي افرادي که تجردّ 
در زمان حیات به طور ارادي ممکن است؛یعنی با اراده خود جسم خاکی مثالی دارند، 

. سایرین 1نام دارد» واقعه«را خلع نموده وبه عالم مثال مطلق متصل می شوند، این خلع،
به طور غیر ارادي و درخواب، بدن عنصري را خلع نموده و با عوالم ملکـوت ارتبـاط   
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ه مـادي وارد مرحلـه تجردبرزخـی و    برقرار می کنند.همگان پس از مرگ و ترك نشـئ 
  مثالی می شوند.

  
  هاي آنبدن مثالی و ویژگی .2

ن سینا و شیخ اشراق که از تعلق نفوس انسانی به اجرام سماوي برخلاف فارابی، اب
ملاصدرا از تعلق نفـوس بـه ابـدان     تخیل نفوس براي عالم پس ازمرگ بهره جستند. و

  ل سخن راند. مثالی در عالم دیگري به نام عالم مثا
چگونه نفسـی  : شود آن است کهاشکال: سوال و اشکالی که بدین نظریه ایراد می

که به فعلیت رسیده و مجرد از بدن عنصري شده است؛ دوباره در بدن مثـالی دیگـري   
  آیا این تناسخ و محال عقلی نیست ؟ گیرد؟قرار می
یکی تناسخ ملکـی و   پاسخ به اشکال مذکور، ملاصدرا دو تناسخ را ذکر نمود: در

تناسخ ملکی، آن است که نفس، پس از مفارقت از بدن، به بدن  دیگري تناسخ ملکوتی.
جسمانی دیگر تعلق بگیرد و در این حالت نفس مجرد از ماده دوباره به مـاده دیگـري   
انضمام یابد و این به معناي تبدیل فعلیت به قوه است که به لحاظ عقلی محـال اسـت؛   

خ ملکوتی که  نفس متعلق به  بدن مثالی و ملکوتی می شـود؛حکم حکـیم   اما در تناس
  )85:  1378حسن زاده،حسن،»(ما من مذهب إلاّ و للتناسخ فیه قدم راسخ«این است که 

توضیح مطلب آن که نفس، درحرکت جوهري ازمرتبه جمادي به نفس ناطقه مبدل 
شـود.  ل مجرد از مـاده مـی  شود و پس از مرگ و مفارقت بدن عنصري، در مرتبه فعمی

نیاز از ه فعل،  مجرد و بیتناسخ ملکی بدین معناست که جوهر مجردي که دیگردر مرتب
ماده شده؛ حرکت نزولی پیش گیرد و به همراه نطفه دیگري ازمرتبـه جمـادي حرکـت    

تناسـخ ملکـوتی، نفـس     استکمالی را آغاز نمایدکه ممتنع بودن آن مبرهن است. اما در
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ی بدن عنصري، وارد مرحله  برزخی گشته و با قالب مثالی، وارد عالم مثال پس از رهای
مطلق و برزخ می گردد. قبل از مرگ نیز نفس در بدن مثالی بوده و بدن مثـالی و بـدن   

  .2عنصري در طول یکدیگرند و با هم تزاحمی ندارند
بدن  را از در حکمت متعالیه بدن مثالی داراي تمایزات و خصوصیاتی است که آن

  عنصري مجزا می نماید.
  ویژگی هاي بدن مثالی بدین قرارند:

جسم اخروى، جوهرى مجرد از عوارض دنیـایى اسـت و صـفات متغیـر و      لف)ا
 1382پذیرى که ناشی از انفعـال مـاده عنصـرى اسـت، در آن راه نـدارد.(همان،      زوال

:339(.  
نصري حادث بدن اخروي معلول  نفس است. برعکس دنیا که نفس از جسم ع ب)

  .)397: 1354اند.(همان ،شود؛ نفوس، فاعل اجساد اخروي بر سبیل ایحاب والزاممی
بدنی مثالی، لطیف، معتدل و نوري و بدن اصلی اسـت بـه طـوري کـه بـدن       ج)

 1382عنصري و مادي قشر و غلاف آن است. سستی و خستگی در آن راه ندارد(همان،
:112(.  

دت و جمعیت است و ماننـد بـدن عنصـري    ادراك و حواس درآن داراي وح د)
حواس ادراکی در اعضاي مختلف، متفرق نیست. بدین جهت ادراك آن قوي تراسـت  

  .)97: 9،ج 1379(همان،
 تـداخلی ندارنـد   ابدان و اجسام اخـروي غیرمتنـاهی انـدو بـا هـم تـزاحم و       ه)
  .)318: 1382(همان،
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  ماده مثالی .3
  اند؟و صورت اما آیا این ابدان مثالی داراي ماده

صدرالدین عباراتی دارد که ابدان اخروي را صور مقداري فاقـد مـاده وموضـوع    
عبـاراتی کـه    داند و عباراتی دارد که ابدان مثالی را همراه با ماده نورانی می دانـد. می

  مبنی برنفی ماده مثالی اند بدین قرارند:
إمـا  الاخرویـۀ  و الصور  «..اندهاي اخروي یا مجردند از ماده یا قائم به نفسصورت

  )328: 1382همان، »(فی موضوع النفس. قائمۀ أو ةمجرد
نیـاز از  بدنی که حیات ذاتی دارد بدن اخروي است که داراي وجود ادراکی و بی

انما الجسم الذي حیاتـه ذاتیـۀ هـو    «ماده و موضوع است و به مدبر روحانی نیاز ندارد:
و لا یحتاج الی مـدبر  وموضوع  ةر الی مادغیر مفتقجسم آخر اخروي له وجود ادراکی 

  .)270: 9،ج  1379همان ،»(روحانی یدبره.. 
علاوه بر آنچه ذکرشد، صدرالدین در عباراتی تصریح کرد که عالم بـرزخ، عـالم   

  .)259: 5،ج 1379مقداري مجرد و صورمحض بدون ماده است (همان،
مجرد از ماده و همـراه   عالم برزخ را برهمین اساس محققان بعديِ حکمت متعالیه،

: 1415:لوازم ماده مانند کیفیت، کمیت ودیگر اعـراض دانستند(طباطبایی،محمدحسـین  
  .)404: 1380اشتیانی، سید جلال الدین ، و 309

نیز در تقریرات فلسفی خود عالم برزخ را مطابق حکمت متعالیـه   (ره)امام خمینی
م مثُل معلّقه دیگرى هم هست کـه  عال«خالی از ماده و داراي شکل ومقدار معرفی نمود

آنجا هم مثُل از ماده خالى بوده ولى از شکل و مقدار مجرد نبوده و آنها هم از منشآت 
باشند ولى نفس در اینجا بر آنها سلطه ندارد. به این، عالم خیال منفصل گویند نفس مى

 )608، ص: 2ج ،1385اردبیلی،سید عبدالغنی،»(که همان عالم برزخ است.



  150  93بهار و تابستان / 45شماره پیاپی /مهچهار/ سال )13فلسفه و کلام(فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی  دو 

 

بـه دو مـورد از    کـه در اینجـا   دسته دوم عبارات مبنی بر اثبات ماده مثالی اسـت 
  عبارات ملاصدرا که مورد غفلت واقع شده است اشاره می شود:

»  ةکیـف یوجـد بـلا مـاد     الأخرویۀ فی أن الحوادث«یک) این مطلب تحت عنوان
حاملۀ لهذه الصـور  ال ةامر یشبه الماد الاخرویـۀ  فنقول :نعم إن لتلک الصور«مطرح شده: 

الدنیویۀ إلاّ أنها تمتاز عن هذه بأن هذه ناقصۀ تحتاج إلی فاعل مباین یکمله علی سـبیل   
نفسـانیۀ  فهـی   ةالتربیۀ شیئا فشیئا لأنها فی عالم الحرکات والاتفاقات وأمـا تلـک القـو   

ا مـن  فإذا زالت عنها الصور ففی استرجاعها یکفی تذکره .الذاتیۀبذاته و بعللها  مستکفیۀ
صـدرالدین،  »(إلی تجشم اکتسابه من فاعل جدید و هذه بخلاف هذه المـواد  حاجـۀ غیر 

پس می گوییم بله صور اخروي همراه با «) ترجمه: 383-384: 1382محمد بن ابراهیم، 
امري است که مشابه مادة عنصريِ حامل صـور دنیـوي اسـت و تفـاوت آن بـا مـاده       

و محتاج به فاعلی است که آنرا به تـدریج  عنصري درآن است که مادة عنصري، ناقص 
ولی امر مشابه قوه اي نفسانی و متکی  ؛یرا در عالم حرکات و اتفاقات استکامل کند؛ز

به ذات نفس و علل ذاتی است و به خلاف ماده عنصري درصـورت زوال بـه محـض    
   .»پذیردتصور فرد اخروي و بدون نیاز به فاعل جدید شکل می

ظه می شود که عنوان(که اشاره به نفی ماده دارد) بـا معنـون   در عبارت فوق ملاح
ومحتوا (که اشاره به ماده مشابه دارد) منافات دارد. محتمل است کـه عنـوان را خـود    
صدرا نگذاشته باشد و محققان بعدي این عنوان را انتخاب کرده باشند و یـا منظـور از   

  ماده لطیف.ماده درعنوان، ماده عنصري باشد؛ نه ماده مشابه یا 
دو)دومین عبارتی که اشاره به ماده لطیف در ابدان اخروي دارد، مربوط به مطلبـی  

التـی  ة فالمـاد «است که در ادامه تفاوت ابدان اخروي و ابـدان عنصـري آمـده اسـت:    
 اللطیفـۀ  تتصرف فیها النفس لیست هذا الجسم الغلیظ الذي یقع لها به الإعیـاء بـل هـی   
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) ترجمه: ماده اي که نفس در آن تصرف می نماید؛ این ماده 112همان:»(المعتدلۀ النوریۀ
نورانیت . غلیظی نیست که سستی در آن رخ می دهد؛بلکه لطیف، معتدل و نورانی است

با ذکر این  و لطافتی که براي ماده مورد تصرف نفس بیان شده ناظر بر ماده مثالی است.
در میـان حکمـاء   ا نفی مـاده مثـالی   موارد می توان نتیجه گرفت که در مساله قبول و ی

  در عبارات حکمت متعالیه تعارض وجود دارد.متأله به ویژه 
  توان از دو روش فلسفی و نقلی سود جست.حال براي رفع تعارض می

  
  روش فلسفی  الف)

در میان فلاسفه دو نوع ترکیب براي مـاده وصـورت فـرض شـده اسـت.ترکیب      
  انضمامی و ترکیب اتحادي.  

یکی از اجـزاي مرکـب متحصـل مـاهوي و      ضمامی، به نحوي است کهترکیب ان
مستغنی از دیگري باشد؛به نحوي که تغییر یکی مستلزم تغییـر دیگـري نیسـت. ماننـد     
ترکیب جوهر و عرض که جوهر در تحصل ماهوي، مستغنی از عرض است و ترکیـب  

وجـود  اتحادي آن است که در آن اجزاء درتحصل ماهوي و وجود خـارجی و لـوازم   
ارسـطوکه اولـین بـار    امـا   )245-256: 5، ج 1371اند(مطهري، مرتضی ،نیازمند مرکب

  نظریه ماده و صورت را بیان نمود؛ آنرا انضمامی و یا اتحادي دانست؟
و صورت  ترکیب ماده«نویسد: دکتر قوام صفرى در کتاب خود از قول ارسطو مى

ب  1045و  14آ  1045، 6لطبیعه، اتـا،  ما بعدا»(است نه انضمامى. البته ترکیب اتحادى
  .)116:  1382به نقل از مهدي قوام صفري ،  8

  رسد این انتساب به ارسطو صحیح نباشد:به نظر می
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ل آنکه:ترکیب اتحادى و انضمامى در فلسفه اسـلامى و دوره هـاي متـاخرتر از    او
اجه نصیرالدین هاى متأخرتر از خوبحث در نحوه ترکیب در دوره« ارسطو متمایز شده:

، پـاورقى  4، ج 1332طباطبـائی، محمـد حسـین،    »(در میان حکماء اسلامى مطرح شد
  .)134استاد مطهري : 

گونـه  م آنکه :در ترجمه دکتر خراسانى نامى از ترکیب اتحادى نیامده بلکه ایـن دو
، ح 6 :  اتـا،  1366(ارسطو، » اند.اى یکىگونهو بالقوه و بالفعل نیز به«ترجمه شده که: 

1045 ،19(.  
کون و فسـاد یـا خلـع و لـبس صـور ، قـول       م آنکه : لازمه پذیرش نظریات سو

عنوان دو جوهر (جوهرماده وجوهر صـورت)،  جدایى منشاء دو حیثیت قوه و فعل بهبه
صورت هـاي محـض)   (طرح مادة بدون صورت (هیولاي اولی ) و صورت بدون ماده 

و صورت هاي محض)کـه از سـوى ارسـطو    : مبحث خدا 1382(قوام صفري ، مهدي،
  مطرح شده است؛ مطابق باقبول ترکیب انضمامى از سوى او است. 

قبول همان نظریات(کون وفساد، ماده بدون صـورت، جوهریـت   از سوي دیگر با 
ماده وصورت)از طرف ابن سینا نیز با مطابق باپذیرش نظریه ترکیب انضـمامی مـاده و   

  صورت است.
ترکیـب  » سید سـند «لین بار بزواري درمیان حکماي اسلامی، اوبر نظر حکیم س بنا

  ):370: 2،ج1361اتحادي ماده و صورت را مطرح نمود:(سبزواري ، ملاهادي،
  نادـد السـول سیــإنّ بق

 
 ادىــینیۀ اتحــرکیب عـت

 لکن قول الحکماء العظام
 

 من قبله الترکیب الإنضمامى

سید صـدرالدین دشـتکى اسـت کـه مرحـوم      » سید سند«استاد مطهري، معتقدند 
 )27: 2: ج1371آخوند(ملاصدرا) در این مسأله تابع سیددشتکى است.(مطهري،



                                      153             نقل با مبانی عقل و بحث ماده مثالی همسو رهیافتی نو از
 

عبارتی که ناظربر قبول ترکیب اتحادي ماده وصورت از سوي صـدرالدین اسـت   
للجسم بمـا هـو    اتحاديو ذلک لأن حلول تلک الصور عندنا حلول «بدین قرار است : 

  .)34:  4، ج1981صدر الدین،»(جسم
درترکیب ماده و صورت، ماده در تحصل، نیازمند صورت و صورت، در قبـول و  
استعداد نیازمند ماده است واین نیازمندي دوطرفه ملازم پذیرش ترکیب اتحادي ماده و 

است  پذیرش ترکیب اتحادي از سوي ملاصدرا، الزاماتی را درپی داشته صورت است.
  که عدم التزام به آنها انتقاداتی را توسط استاد مطهري برانگیخته است:

گاه جداى از یک) قول به ترکیب اتحادى، مستلزم آن است که اجزاى ترکیب، هیچ
یکدیگر، تحقق نداشته باشند و این با پذیرش جوهر نامحسوس قدیم(ماده اولی) که از 

همچنـان بـاقى مانـده، تنـاقض آشـکار      ازل بدون صورت بـوده و تبـدیلى نیافتـه و    
توان به هیچ وجه به هیـولاى اولـى قائـل    مطابق نظریه ترکیب اتحادى، اصلاً نمى«دارد:

  .)175پاورقی مطهري:  4،ج 1332طباطبایی ، محمدحسین،»(شد

دو)بنابر ترکیب اتحادى، ماده و صورت باهم یـک جوهرنـد و جسـم بـه اعتبـار      
تـوان  جا مىواز این«بار فعلیت ها و کمالات، صورت دارد:استعداد و قوه، ماده و به اعت

حدس زد که حامل قوه یعنى هیولى، لازم نیست که جوهرى مستقل فرض شود؛ یعنـى  
مانعى ندارد که از صورت بما هى صورت به اعتبار ضعف مرتبـه وجـود انتـزاع قـوه     

 .)215همان:»(شود.

ظریه ترکیب اتحادى که به حل دیگر لوازم پذیرش ن از سه)به زعم راقم این سطور
تعارض قبول و یا نفی ماده مثالی کمک می کندآن است که بنابر ترکیب اتحادي ماده و 
صورت، همان گونه که ماده و قوه محض محال است ؛صورت محض نیز محال اسـت  
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و ابدان مثالی، صور مثالی بدون ماده هاي مثالی نیستند و ماده مثالی براي صور مثـالی  
  است. ضروري 

  
  روش نقلی  ب)

ماده مثالی در آیات و روایات تایید شده است.درقرآن کریم اشاره به خلقت ابلیس 
  )  75ص /»(قالَ أَناَ خَیرٌ منهْ خلََقتَْنی منْ نارٍ و خَلَقتْهَ منْ طین«از آتش شده است: 

 ـ     -در این آیه منظور از آتش، آتش دنیایی   یژن که همـراه بـا مـواد محتـرق و اکس
نیست؛ بلکه آتشی است که محسوس بصر انسـان نیسـت و از    -سوزاندسوزد و میمی

  جنس لطیف است. 
  آیات دیگري خلقت جنیان را از آتش بیان نموده:

  )28(حجر: » و الجْانَّ خلََقنْاه منْ قبَلُ منْ نارِ السمومِ«* 
  )15الرحمن: »(خلََقَ الجْانَّ منْ مارِجٍ منْ نارٍ«* 
  تطبیق این دو دسته آیه می توان دریافت که ابلیس از گروه جنیان است: از
شود که از ملائکه نبود زیرا در فطرت اینکه ابلیس خدا را نافرمانى کرد معلوم مى«

در  اندملائکه امکان معصیت خدا وجود ندارد...ملائکه طبق روایات از نور آفریده شده
  .)141، ص: 1، ج1376جعفري،یعقوب،»(شده صورتى که ابلیس از آتش آفریده

)معرفـی  11(الصـافات / » طـین لازب «آیاتی دیگر، خلقت انسان را ازگل چسبنده:
نموده ودر علم امروز ثابت شده که بدن انسان از همان ترکیبات موجود در خاك(مواد 

  تشکیل شده است. -البته با درصدهاي متفاوت هریک-معدنی، آلی، آب و هوا) 
حادیث،مادة ملائکه را از نور و ماده جنیان را از آب، آتش و بـاد معرفـی   برخی ا
  کرده است:
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المْلاَئکۀََ منَ النُّورِ و خلََقَ الجْانَّ مـنَ النَّـارِ و خلَـَقَ الجِْـنَّ      إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ خلََقَ«
فحْۀِ        صنْفاً منَ الجْانِّ منَ الرِّیحِ و خلََقَ صنْفاً منَ الجِْـنِّ مـنَ المْـاء و خلََـقَ آدم مـنْ صـ

   .)109: 1413مفید، محمدبن محمد،»( الطِّینِ
در فرازي از دعاي ماثوراز حضرت رسول اکرم(ص)نیز اشاره به خلقت ملائکه از 

 »قتْهَم مـنَ النُّـورِ  أَسأَلُک باِسمک الَّذي تُسبح لَک بهِ المْلاَئکۀَُ الَّذي خلََ« نور شده است:
  .)258، ص: 90ق، ج1403  محمد باقر، مجلسى،(

  تـر  (نـور) را از مـاده جن(آتـش) لطیـف     برخی از محققان معاصر، ماده ملائکـه 
. و اما الجنّ فقد خلـق مـن نـار، و    نورانیۀو الملائکۀ خلقت من مادة لطیفۀ «اند: دانسته

ما أنّ الإنسان لیس ترابا فعلا.فیکون الجنّ مـن حیـث   لیس المراد النار الفعلی المادي، ک
مصـطفوي،  »ألطف من الإنسان، و الملائکۀ فوقه، کما فی الشجر و النار و النور ةالماد) 

  )65: 6، ج1360حسن،
انگیـزد  طرح ماده مثالی (ماده مشابه) مسلماً سؤالات جدیدي را برمی :یک سوال

ات دنیوي چگونه با مـاده عنصـري قابـل جمـع     از جمله اینکه ماده مثالی در زمان حی
ماده مثالی با ماده عنصري درطول همند و نه درعرض هم. نفس ناطقه، حقیقـت   است؟

صـورت   مرتبـۀ جسـمانی داراي مـاده عنصـري و     ذومراتب است؛ نفس در مشکّک و
جسمانی به نحو اتحاد است. مرتبۀ دیگر نفس، مرتبۀ مثالی است کـه مربـوط بـه بـدن     

ا اخروي است که درآن نیز صورت مثالی و مادة لطیف مثـالی بـا هـم ترکیـب     مثالی ی
اتحادي دارند. مرتبۀ بالاتر نفس، مرتبۀ عقلانی است که درآن نه صـورتی هسـت و نـه    

صورت باشد. بسان مفاهیم کلـی عقلـى،    لازمه کلیت آن است که فاقد ماده و اي.ماده
و صورت عارى هستند؛ مرتبه عقلی انسان  مانند انسانیت، عدالت از اندازه، شکل، ماده

و اگر در مورد عقول کلی و خداونـد بـا عنـوان  صـور      ماده است. نیز فاقد صورت و
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شود؛ در اینجا منظور از صورت، فعلیت است و نه صورت مقـداري بـه   محض یاد می
با این وصف، تمام مراتب جسمانی و مثـالی و عقلـی در انسـان در     معناي فرم و ابعاد.

  .اند و باهم تزاحمی ندارندو مراتب یک حقیقت ول یکدیگرط
  
  . اشکالات وارد برامکان تحقّق عالم مثال 4

طرح عالم مثال به عنوان یکی از مراتب هستی، ملازم با ایـراد اشـکالاتی دربـاب    
امکان ویا امتناع تحقق آن بود که صدرا در صدد پاسخ به اشـکالات بـر آمـد. عمـدة     

  عالم مثال بدین قراربود :اشکالات به وجود 
عامل اصلی تکثر افراد یک نوع، عوارض شخصی اسـت کـه مـاده،     ل :اشکال او

حامل و قابل آن می باشد. چگونه درعالم مثال صور مقداري بدون ماده متکثر الافـراد  
  .)106:  1، ج1372اند؟(بهائی لاهیجی، محمدبن محمد، شده

فاعـل اسـت و    ی از  جهات کثیر منطوي درتکثر،گاهی ازناحیۀ قابل و گاه پاسخ :
 تکثر صور مثالی در عالم مثال نیز از ناحیۀ ملکـات فاعـل است(صـدرالدین، محمـد،    

   .)19: 9ج  ،1379
 لـین بـار ملاصـدرا     این پاسخ مبتنی بر اصل تجسم اعمال و خلقیات است کـه او

ار شود موجـب  اگر افعال تکر«شود: وارد فلسفه اسلامی نمود و بدین صورت بیان می
اي که در دنیا بر انسان غالب شود شود و هر ملکهرسوخ ملکات مربوط به آن افعال می

) ملاصـدرا   288: 1382صـدرالدین، »(یابد.در آخرت به صورت متناسب با آن تمثل می
در طرح نظریه تجسم اعمال و ملکات، متاثر از روایات و احـادیثی بـود کـه تصـریح     

داراي   فرد متکبـر  ان تند داراي صورت مثالی به شکل مار است.فرد داراي زب« داشتند:
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ابـن  »( صورت مثالی مورچه است. حرام خوار، داراي  صـورت مثـالی خـوك اسـت    
  .) 222:  1406بابویه،

بنابر نظریه تجسم ملکات، نفوس با تکرار افعال و اکتساب خلُقیات، سازندة صور 
نیـز  » مکتسـب «و » مکسـوب «الی را بدن جسد مث رو صور برزخی یااین از اند؛برزخی

) از اینرو  انسانیت که درعـالم مـاده، نـوع    445: 1365زاده، حسن ، (حسن گویند.می
گیرد؛ در عالم برزخ انسانیت، جنس اسـت  است ودر تحت او انواع گوناگون شکل می

  .)18:  9، ج 1379ودر تحت او انواع صورجوهري قرار دارند(صدرالدین ، محمد، 
حشر با بدن برزخی دانست و در ، درا با اثبات ابدان مثالی، معاد جسمانی راملاص
) حشر وحوش را حشرانسـانهایی باصـور   5تکویر/»(وإذا الوحوش حشرت «تفسیر آیۀ

  .)275و  342: 1382برزخی حیوانات وحشی دانست.(صدرالدین، محمدبن ابراهیم،
ات و ملکات آنان دانسـت  بدین ترتیب صدرا، تکثر صور مثالی را ناشی از مکتسب

  وبدون نیاز به قوه و استعداد، تکثر ابدان مثالی را تبیین نمود.
صورت بدون ماده و همچنین شکل و اندازه در غیـاب مـاده، محـال     م:اشکال دو

 :1992عقلی است.این اشکال ازطرف بوعلی سینا واردشد.(ابن سینا، حسین بن عبدالـه، 
251(.  

قدار را جنس تلقی کنیم،تحصلی نخواهد داشـت و  اگر صورت جسمی و م پاسخ :
درنتیجه اقتضایی هم نخواهد داشت و اقتضاي آنکـه بـا مـاده باشـد را هـم نخواهـد       

  .)33: 4،ج 1379داشت(صدرالدین، محمد،
براي تحلیل پاسخ مذکور لازم اسـت کـه بـا روش پاسـخگویی ملاصـدرا آشـنا       

شـده، دو روش را اتخـاذ نمـوده    شویم.گاهی ملاصدرا براي پاسخ به اشکالات ایـراد  
  است:
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اصول پذیرفته شدة طرف مستشکل را پذیرفته و  در این روش، روش جدلی: الف)

با همان اصول به حل اشکال  پرداخته(در حالی که ممکن است ایـن اصـول را خـود    
نپذیرفته باشدو حتی با مبانی فکري او درتعارض باشد وآن را درجاي دیگري رد کرده 

  3 باشد.)
روش برهانی: دراین شـیوه، بـا بـه کـارگیري  اصـول ومبـانی صـحیح بـه          )ب

  پاسخگویی پرداخته است.
با وجود اینکـه قائـل بـه ترکیـب اتحـادي مـاده و        ـ  اشکال فوق، صدرالدین در

به روش جدلی به حل مسئله پرداخت و آن را با فرض ترکیب انضـمامی   ـصورت بود
است که طرف مقابل ترکیب انضمامی ماده  ماده و صورت پاسخ داد. و این در صورتی

و صورت را پذیرفته باشد. قبول نظریات(کون وفساد ، ماده بدون صورت، جوهریـت  
از طرف ابن سینا موافقت با نظریه ترکیـب انضـمامی مـاده و صـورت      ماده وصورت)

بنابرترکیـب   پاسخ جدلی صدرا به این اشکال ابن سینا چنین است: است که بنابر این،
ضمامی ماده و صورت، این دو اقتضاي باهم بودن را نداشته و صورت جسمی بـدون  ان

  ماده نیز ممکن است.
صورت سـازگار نیسـت.    اما این پاسخ با اصول صدرایی و ترکیب اتحادي ماده و

  شود:تواند داشته باشد که در این مجال مطرح میاین اشکال پاسخ برهانی هم می
صورت، صورت محض محال است. امتنـاع صـورت   بنابرترکیب اتحادي ماده و  

مقداري محض همان تایید دعوي بوعلی سینا است؛ زیرا قیاس بوعلی  بدین قرار بـود  
که: عالم مثال، صورت بدون ماده است و صورت بدون ماده، محال است؛ پـس عـالم   
مثال،محال است. درقیاس فوق اگر چه کبرا تأیید شد؛ امـا صـغراي آن قابـل مناقشـه     

ت؛ زیرا عالم خیال، صورت بدون ماده نبوده و داراي ماده لطیف است. ایـن پاسـخ   اس
همسو با منابع روایی است که ملائکه را در عالم ملکوت اعلی از ماده نور و شیاطین را 

  در عالم ملکوت سفلی از ماده نار معرفی نموده است.
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  نتیجه
ۀ بـرزخ عـلاوه بـر صـورت     رو در مرتبصورت با بعد و اندازه معیت دارد؛ از این

داراي بعد و اندازه است. ترکیب اتحادي ماده وصورت مستلزم آن است کـه در عـالم   
مثال، ابدان مثالی علاوه بر صورت، ماده مثالی داشته باشند. قرآن کریم،ماده لطیـف را  

شواهد روایی  درخلقت گروه جن که به عالم ملکوت و برزخ تعلق دارند، تایید نموده.
  لقت ملائکه را از نور معرفی نموده. بنابراین ماده مثالی، تایید نقلی و عقلی دارد.نیر خ

 از دیگر لوازم پذیرش ترکیب اتحادي ماده و صورت آن است کـه مـاده اولـی و   
محض ممتنع باشند. علاوه براین طرح ماده مثالی به ارائـه پاسـخ برهـانی بـراي      صور

  نماید.کمک شایانی می ایرادات وارد بر امکان وقوع عالم مثال
  
  
  
  

  هانوشتپی
 انسان در«علاّمه حسن زاده ، بیست و سه واقعه راکه تجربۀ شخصی ایشان است، در اثر نفیس خود  -1

 )1379زاده، حسن، تشریح نموده اند.(حسن»عرف عرفان 

ه تجسم قاعده تجسم افعال نیز به معناي شکل پذیري بدن مثالی در طول حیات است(.توضیح قاعد -2
  اخلاق در همین مقاله در بحث اشکالات وارد برامکان تحقّق عالم مثال، اشکال اول آمده)

پاسخ هاي صدرا به بوعلی در مسئلۀ بقاي موضوع در حرکت جوهري  می  ،نمونۀ بارز این روش -3
ودو باشد. دراین مورد صدرالدین، سه جواب به این اشکال داده است که یکی از آنها به روش جدلی 

  ) 51-52: 2، ج1372پاسخ دیگر با تکیه بر اصول حکمت متعالیه می باشد(ر.ك. به مطهرى، مرتضى،
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  منابع  
  .بوستان کتاب قم: ،شرح مقدمه قیصري)؛ 1380( شتیانی،جلال الدینآ -
ار الشـریف  ، قـم: د ثواب الأعمال و عقاب الأعمـال  ق)؛1406(ابن بابویه، محمد بن على -

 .الرضی، چ دوم

وسـی، مؤسسـۀ   ، قسم ثانی، شرح نصـیرالدین ط و التنبیهـات الاشارات  )؛1992(ابن سینا -
  نعمان، بیروت.

، 1اد، جاهوانی، احمد فـو  محقق: ،احوال الـنفس  م)؛2007(ابن سینا، حسین بن عبد االله -
  پاریس: دار بیبلیون.

  الدین خراسانی، گفتار.، ترجمه شرفمابعدالطبیعه)؛ 1366( ارسطو -
جلدي، موسسـه تنظـیم و   3، تقریرات فلسفه امام خمینی )؛1385(سید عبدالغنی بیلی،ارد -

  چاپ دوم. نشر آثار امام خمینی،
الدین آشتیانی، ، مقدمۀ سید جلالمصباح الهدایه إلی الخلافه و الولایه، )1384(امام خمینی -

 ام خمینی، چ پنجم، تهران.مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار ام

حـوزه   ، تهران:رساله نوریه در عالم مثـال  )؛1372(محمد بن محمد سعیدبهایی لاهیجی،  -
  .هنري سازمان تبلیغات اسلامی

نشـر   چـاپ اول،  زاده،تصحیح حسن حسـن  ،شرح منظومهق)؛ 1413(هادي سبزواري، -
  .ناب

، چـاپ  2و  1، هانرى کـربن، ج  مجموعه مصنفات)؛ 1372(سهروردى، یحیی ابن حبش -
  تحقیقات فرهنگی.مطالعات و  دوم مؤسسه

الدین شـیرازى، بـه اهتمـام    ، قطبالاشراقشرح حکمه )؛1380(الدینسهروردى، شهاب -
 وى، مؤسسه مطالعاتى اسلامى.عبداله نورانى و مهدى تق

  ، چاپ چهارم، سروش.انسان در عرف عرفان )؛1378(زاده، حسنحسن -
 .ران،چ پنجم، رجاء، تههزار و یک نکته )؛1365(حسن زاده، حسن  -
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، تصحیح  سیدمصطفی محقق، چ بوبیهالشواهد الر )؛ 1382(صدرالدین، محمدبن ابراهیم -
  ، تهران.اول، بنیاد حکمت اسلامی صدرا

  هجرت. قم: ،کوثر ش)؛1376(یعقوب جعفرى، -
، الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعهش)؛ 1379(صدرالدین شیرازى، محمدبن ابراهیم -

  ت مصطفوي.قم : انتشارا
، تصحیح جلال الدین آشتیانی، المبدء والمعـاد ش)؛ 1354(صدرالدین، محمدبن ابراهیم -

  انجمن حکمت و فلسفه ایران. تهران:
، الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه م)؛1981(صدرالدین شیرازى، محمدبن ابراهیم -

  .بیروت: دار احیاء التراث العربی
، تعلیقۀ مرتضی  شرح اصول فلسفه و روش رئا لیسم )؛1332(حمد حسینسید م طباطبائی، -

  .قم دارالعلم، ، چ اول،4مطهري، ج 
  .موسسه النشرالاسلامی قم: ،نهایه الحکمهق)؛ 1415(محمدحسین طباطبایی، -
 ، چاپ اول، حکمت.نظریه صورت در فلسفه ارسطو )؛1382(قوام صفري، مهدي -

 ، تهـران: تصحیح علی اکبر غفاري و محمـد آخونـدي  )؛ ق1407(کلینی، محمدبن یعقوب -
  دارالکتب الاسلامی،چ چهارم.

، چـاپ اول، انتشـارات   2، ج حرکت و زمان در فلسفه اسلامى )؛1371(مطهرى، مرتضى -
  .حکمت

، انتشـارات  2و  4و  7، ج مجموعه آثار اسـتاد شـهید مطهـرى    )؛1371(مطهرى، مرتضى -
  .صدرا

،محقق / مصـحح: غفـارى، علـى اکبـر و     لإختصاصا ق)؛1413(مفید، محمد بن محمد -
  المى لالفیۀ الشیخ المفید.قم: الموشتمر الع محرمى زرندى، محمود،

: دار إحیـاء التـراث   بیـروت  بیـروت)،   -( طبحار الأنوارق)؛ 1403(مجلسى، محمدباقر -
  ، دوم.العربی
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ان: بنگاه ترجمه و نشـر  ،تهرالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم)؛ 1360(حسن  ،مصطفوى -

  .کتاب
 مقاله:

  .42، خردنامه صدرا ، ش عالم مثال منفصل در فلسفه ماایمانپور، منصور ،  -
توجه  اختیار در عالم برزخ با استکمال و)؛ 1390( احمدرضاهنري، رضارسولی شربیانی و -

  .1ش ه حکمت معاصر،مجلّ ، نآقر به حکمت متعالیه و


